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  پيشگامان تاريخ نگار ايراني تا قرن پنجم هجري 

  
  فاطمه صبوري

  د تاريخ كارشناس ارش 
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 ينيقات سرزمتبلور تعلّ .١ه است: ن همه دو نكته قابل توجّي، با اكرد ييتوان شناسايرا نم
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  مقدمه 
نگــاري  مشــاركت ايرانيــان در تاريخ 

اســلامي ممكــن اســت ايــن تصــور را بــه  
ــاص از   ــبكي خـ ــه سـ ــود آورد كـ وجـ

هـــاي  ري ايرانـــي از دل تلاش نگـــا تاريخ 
  مورخان ايراني براي نگارش تاريخ جوامــع 

ظهور كرده اســت كــه بــه عنــوان   اسلامي 
ــل   ــاريخ نويســي قاب ســياقي مســتقل در ت

اي  شناسايي است؛  اما در واقع چنين مقوله 
هيچ گاه موجوديت مستقلي نيافته اســت و  
مورخان مسلمان ايراني نيز در دورة مــورد  

نويسي اســلام تــا  لوع تاريخ يعني از ط   ، نظر 
به همان شيوة مورخــان   ، قرن پنجم هجري 

  اســلامي  ، ب و در محدودة سنت عربي عر 

به ثبت و ضبط وقايع و رويدادهاي جهــان  
  اسلام پرداختند. 
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آيــد كــه  مي ايــن پرســش پــيش حال 
پرداختن بــه نقــش ايرانيــان بــراي شــكل  

افــزون  بخشيدن به يك سنت غير ايراني، 
ملــي چــه    ، رات تــاريخي افتخــا بر مســئلة  

؟ ايــن  توانــد داشــته باشــد مي موضوعيتي 
د  شــو مي تر ه زماني پر رنــگ ويژ پرسش به 

كه ايرانيــان   اشاره گردد كه به اين واقعيت 
ــل توجــه در تاريخ   ي از ميراثــ  ي  نگــار قاب

چگــونگي  منــد نبودنــد و  بهره چنــدان  
گيري از همان مرده ريگ اندك عصر  بهره 

مان نيــز خــود  ساساني توسط ايرانيان مسل 
تـــوان  مي   ســـان ن ي بد اي اســـت.  مســـأله 

نقش ايرانيــان را    ترين انگيزه بررسي اصلي 
تقريــر   گونــه ن ي مي ا ي اســلا نگار تاريخ در 
مي  برخــي از مورخــان تــاريخ اســلا : كرد 
اهميــت    ي دگاه دارا يــ د نــد از ايــن  ن توا مي 
و تعلقــات   ها د كــه تبلــور وابســتگي ن باش 

ده  شان در آثار خلق شــ ميهني و سرزميني 
ها مشهود باشد. افزون بــر ايــن  توسط آن 

هت ارتقــاي  بعضي از ايرانيان در ج تلاش 
ــطح   ــار تاريخ س ــلا نگ ــرون  مي  ي اس و بي

آوردن آن از چارچوب خشــك و بــدوي  
نگاري عهد جاهلي، نــاظر بــر يــك  وقايع 

پشتوانه فكري غنــي اســت كــه از جملــه  
تواند  مي دستاوردهاي تمدني ايران باستان 

  به شمار آيد. 

پس  شود تا مي اين نوشتار كوشش  در 
ــي از تاريخ  ــيمايي كل ــه س ــاري  از ارائ نگ

ايراني به بررسي زنــدگي و آثــار   ، اسلامي 
پــردازيم كــه  ب مورخــان ايرانــي مســلماني  

اي از نظــر  مهــم و برجســته   ي هــا ي ژگ ي و 
دارنــد. از  سبك و بيــنش تــاريخ نگارانــه 

را دربــر  رو بررسي ما تنهــا مورخــاني اين 
هــا بــر  ري مشــخص از آن كه آثا  رد ي گ ي م 

ء و  امكان قضاوت دربــاره آرا  ، جاي مانده 
پــذير اســت. يكــي از  كان سبكشــان ام 

مشكلات مهم پيش روي محقق در چنين  
  ة زماني مورد نظر و گســتر  ة محدود  ي آثار 

متقــدم   ة نســخ گــاه كــه ن ي چه ا  ، آن است 
برخي از آثاري كه ابتدا بــه عربــي تحريــر  

د از  ان شده و سپس به فارسي ترجمه شده 
هــا كــه  ن تنها ترجمه فارسي آ  ، دست رفته 

  ة ز محــدود زمــاني پــس ا   ة مربوط بــه دور 
  ة باشد موجود است. نمون مي مورد نظر ما 

است كه اگر چه   تاريخ قم كتاب  ، آن بارز 
نسخه عربي آن در قرن چهارم بــه رشــته  

امــا تنهــا ترجمــه    ، تحريــر درآمــده اســت 
فارسي آن مربوط به قرن هشــتم هجــري  

دســترس اســت. بــا توجــه بــه  قمري در 
ي  ها كه دســتبردها و دخــل و تصــرف اين 

گيري اثري متفاوت  به شكل  ان گاه مترجم 
،  انجامــد ي م يا حتي مستقل از نسخه اوليه 
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  ها نگارنده ترجيح داد كه اين قبيل نوشــته 
را به عنوان آثــاري مســتقل و مربــوط بــه  

ــذارد و از    ة دور  ــرو گ ــري ف ــاني ديگ زم
هــدف    را يــ ز   ؛ ها چشــم بپوشــد بررسي آن 

اصــلي نگارنــده بررســي ســبك و بيــنش  
ــه مورخــان از   ــاري    ي لا لاب ــه  آث اســت ك

هــا خلــق شــده  مستقيماً توســط خــود آن 
دخل و تصرف بــه دســت مــا  است و بي 

رسيده اســت و نــه صــرف بررســي آثــار  
  ي. نگار تاريخ 
  

  ي اسلامي نگار تاريخ ايرانيان و  
سهم و تأثير ميراث ايران پــيش   ة دربار 

شــكل گيــري و تكــوين  از اســلام در  
  ي ها دگاه يــ د همواره مي ي اسلا نگار تاريخ 
است. برخــي چــون  داشته  وجود  ي متفاوت 

عبدالحســين زريــن كــوب بــر آننــد كــه  
ــلم  ــق مســ ــتين سرمشــ ن در  انا نخســ

. حتــي  ١انــد ها بوده نامه ي خداي نگار تاريخ 
اسلام شناس مجاري گلــدزيهر در اظهــار  

نگــاري  كه «تاريخ  د: ي گو ي م نظري قاطعانه 
ي شــاهان ايــران  ها بي ريشه در گاهنامه عر 

ان در  دارد. بدون جنبشي كه نخست ايراني 

ــ ــ   ــــــ
، كارنامــه اســلامكوب، عبدالحسين زرين  .١

  . ٨٤، ص ١٣٨٠تهران، اميركبير، 

ميان نويسندگان عرب باعــث شــدند كــه  
ي  ها آنان را به پــژوهش و ضــبط يادنامــه 

تاريخي ملتشان واداشــت، تــاريخ نگــاري  
    ٢» . يافت مي عربي وجود ن 
ــن   ــه در اي ــت كــ   نكت ــدي نيس ه  تردي

  ن را نگــا مورخان مسلمان و به ويــژه تاريخ 
گيــري  زبــان همزمــان بــا بهره ايراني عرب 

ي جامعــان  ها آميز از شيوه دقيق و وسواس 
و حافظان حديث در ضبط الفاظ و اســناد  

به ميراث ايراني   ، ا ه اسطه و و  ت و ذكر روا 
ــا ي تاريخ ها و شــيوه  ــران از  ه ــديم اي ي ق

ي پهلــوي نيــز نظــر  ها نامك جمله خــداي 
و از آن چـــون الگـــويي بهـــره    ٣داشـــته 

  ة ولي بايستي از اغــراق دربــار  ، اند ه برد مي 
پــيش  ن ي ايرا نگار تاريخ ي ها تأثير اسلوب 

  مي نويســي اســلا از اسلام در تكامل تاريخ 

  پرهيز كرد. 
ناپــذير  بــه هــر رو ايــن واقعيتــي انكار 

كــه اعــراب ايــران را   مي است كــه هنگــا 
از    مي مه   ة هيچ الگو و نمون  ، تسخير كردند 

ـــــــ   ـــ
حضور ايران در جهــان شــاطر، ن ياراحسا . ٢

ــدرج در ياراســلام يگــران، شــاطر و د، من
ترجمه فريدون مجلسي، تهران، مرواريــد، 

  .٢٤، ص ١٣٨١
تاريخ ايران بعــد كــوب، عبدالحسين زرين.  ٣

  .٢٠، ص ١٣٧٩ران، اميركبير، ، تهاز اسلام
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ــو تاريخ  ــان وج ــان ايراني ــاري در مي د  نگ
آن دســته از پژوهشــگران ماننــد    ١نداشت. 

ــه   ــدزيهر و دوســوموجي ك ــر گل ــأثي   ب ر  ت
نگاري ايرانــي بــر اصــول  واسطه تاريخ بي 

كننــد در  مي نگاري در اسلام تأكيــد تاريخ 
ال  شــك ي ايرانــي بــر اَها اثبات تأثير ســنت 

نگاري اسلامي، البته بجــز صــورت  تاريخ 
نويســـي  اريخ نگاشـــتي از جملـــه ت وقايع 

در واقـــع    ٢انــد. نـــاتوان بوده دودمــاني،  
ن بــه  تــوا مي ترين سنن ايراني را تنهــا مهم 

اي از مــواد خــام و  گيري از مجموعه هره ب 
اطلاعات بــراي نگــارش تــاريخ باســتاني  
ايران از سوي مورخان مســلمان ايرانــي و  

كــه نولدكــه  ؛ چنان دانســت محدود عرب 
تــرين منبــع ايــن  بيــان داشــته اســت  مهم 

از سرگذشــت   مورخان در ســخن رانــدن 
از اسلام مندرجات موجود در   ايران پيش 

ــ ــ   ــــــ
ــازور.  ١ ــد بـ ــران در ، ثادمونـ ــش ايـ نقـ

، در دوران پــيش از مغــول ينگارتاريخ
حضــور منــدرج در يارشــاطر و ديگــران، 

مــه فريــدون ، ترجايران در جهان اســلام
 .٢٨٨، ص١٣٨١مجلسي، تهران، مرواريد، 

در  ينگــارتاريخ تاريخفرانتس روزنتــال، .  ٢
االله آزاد، مشــهد، ، ترجمه دكتــر اســداسلام

، ص ١٣٦٥انتشارات آستان قدس رضوي، 
٩٠. 

است كه در اواخــر   يي بوده ها نامك خداي 
يد در زمــان يزدگــرد  عهد ساسانيان و شــا 

احتمــالاً منــدرجات   ٣اند. سوم تدوين شده 
يي  ها نيــز از ســالنامه   ها نامك ايــن خــداي 

برگرفته شده باشد كه در دربار ساســانيان  
انــده از  بنا بر يك ســنت كهــن بــه ارث م 

عهد شاهان هخامنشــي تــدوين و تنظــيم  
  ٤اند. شده مي 

ن دوم هجــري/ هشــتم  در ربع دوم قر 
ي  هــا مــيلادي، مآخــذ منتســب بــه تاريخ 

سرزميني ايران به زبان عربي ترجمه شــد  
بيانگر تلاش ايرانيان براي حفظ   شتر ي ب كه 

داســتان   ٥د. بو هويت فرهنگي و ملي خود 
بــن  ترجمه متون فارسي به عربي توســط ا 

  ر ت ع و ديگر فرهيختگان ايراني مشهور مقف 
ار دوبــاره آن  از آن است كه نيازي به تكــر 

. از ايــن رو ترديــدي نيســت كــه  ٦باشــد 

ـــــــ   ـــ
ــور كريستين.  ٣ ــن، آرت ــان س ــران در زم اي

، ترجمه رشــيد ياســمي، تهــران، ساسانيان
 .٣٧، ص ١٣٧٨نشر صداي معاصر، 

  همان..  ٤
، در اســلام ينگــارتاريخ تاريخروزنتال، .  ٥

 .٤٢ص 
د يو تعداد اين مترجمان بنگر درباره اسامي.  ٦

، الفهرســت: محمد بن اسحاق بن نديم، به
ترجمه محمــد رضــا تجــدد، تهــران، نشــر 

ــلاذري ٤٤٦، ص ١٣٨١اســاطير،  ــي ب ؛ حت
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ــوري و   ــون دين ــي چ ــان سرشناس مورخ
ي  نگــار تاريخ يعقــوبي، بســياري از مــواد  

را از منــابع باســتاني ايــران  خــود  مي اسلا 
  . ١اند گرفته 

  ي گونــاگوني بــراي ها ن انگيزه انا مسلم 
روي آوردن بــه نگــارش تــاريخ داشــتند.  
ــرآن و   ــود در ق ــاريخي موج ــارات ت اش

كوشش مسلمانان براي كشف و   ، اديث اح 
ي اطلاعات و جزئيــات بيشــتر و  آور گرد 
را  تري درباره اين اشــارات تــاريخي دقيق 
و    هــا . آشــنايي بــا فرهنگ داشــت   ي در پــ 

كــه اســلام در جريــان    يي هــا ت ســنت مل 
شد نيز شــعور   ها مواجه توسعه خود با آن 

.  د ي بخشــ و فهم تاريخي مسلمانان را ارتقا 
قــرآن بــه    ة امبر و توصــي پيــ  ة توجه به سير 

تصــادي و  پيــروي از آن، تغييــر اوضــاع اق 
ي گذشــتگان  ها گيري از تجربــه لزوم بهره 

در خصوص مســائل سياســي و اداري در  

  
  

مورخ عرب نيز در زمرة اين مترجمان بوده 
ــن ــت و از اي ــي اس ــي وي را ايران رو برخ

 اند.پنداشته
در  ينگــارتطــور تاريخهميلتــون گيــب، .  ١

، منـــدرج در گيـــب و ديگـــران، اســلام
، ترجمــه و تــدوين در اسلام ينگارتاريخ

، ١٣٦١يعقوب آژند، تهران، نشــر گســتره، 
  .٢٢ص

و نيــز   مي ي دينــي و قــو ها كنار عصــبيت 
ي اعــراب جــاهلي در زمينــة  ها ســنت 

نگــاري موســوم بــه  ناسي و وقايع ش نسب 
ي  هــا ترين انگيزه العرب، همگي از مهم ايام 
ــكوفايي و  مورّ ــراي ش ــلمان ب ــان مس خ

   ٢بود.   مي نگاري اسلا خ ي اعتلاي تار 
ــن  ــر اي ــزون ب ــا انگيزه   ، اف ــوع    ي ه متن

ايــن فهرســت   در تــوان مي را نيز  ي بسيار 
گيــري از آنچــه  امــا دربــاره بهره  . ٣گنجاند 

ــي مي  ــراث ايران ــوان مي ــز  ت ــد ني اش خوان
توان برشــمرد. در  مي ي چندي را ها انگيزه 

اســت احساســات  گــاه نخســت ممكــن  ن 
ترين انگيزه و محــرك  گرانه اصلي شعوبي 

بــه شــمار آينــد. بــه بــاور برخــي توجــه  
ــعوبي  ــران   ا ه ش ــي اي ــراث فرهنگ ــه مي   ، ب

ترين عامل در ترجمه آثار ايراني كهن  مهم 
ــه خداي  ــه از جمل ــوده    ها نام ــي ب ــه عرب ب

ـــــــ   ـــ
زاده، هــادي عــالم ،ســيد صــادق ســجادي.  ٢

، تهــران، انتشــارات در اسلام ينگارتاريخ
  .١٧-١٥، ص١٣٨٥ سمت،

د يبراي توضيحات بيشتر در اين زمينه بنگر.  ٣
علم تاريخ در گســتره وند، به: صادق آئينه

، تهــران، پژوهشــگاه علــوم ميتمدن اسلا
، ١، ج ١٣٧٧انساني و مطالعات فرهنگــي، 

 .١١٧-١١٥ص 
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ها كــه عمومــاً در كســوت  شعوبي  . ١است 
ي حكومتي اموي  ها سازمان  ن سالارا ديوان 

انــد، بــا حفــظ  كرده مي عباسي خــدمت  و 
اند تا  كوشيده مي اعتقادات ديني كهن خود 

با ترجمه آثاري كه نماينده طــرز تفكــر و  
فرهنــگ و ديــن و تمــدن ايــران پــيش از  
اســلام بــوده اســت در برابــر حاكمــان و  

هــا را  فرهنگ ملي آن خليفگان عباسي كه 
اند خــود را بــر كشــند و  شــمرده مي خوار  

ا در ميان موالي برتر نشــان  جايگاه خود ر 
  ٢. دهند 

ي  ها اين توضيح شايد براي بيان انگيزه 
تجديد مجــد   ي در راستا برخي از ايرانيان 

و عظمت ايران باستان از طريق زنده نگــه  
داشتن ميراث مكتوب باستانيشان موجه و  

ــول ب  ــه هــيچ وجــه    ، اشــد قابــل قب ــا ب ام
گيــري  بهره توانــد بــراي بيــان علــت  مي ن 

يرانــي و نيــز ايرانيــاني كــه  مورخان غير ا 
اند از ايــن  گرانه نداشــته تعصــب شــعوبي 

تــرين  ميراث كافي باشد. شايد بتــوان مهم 
علت توجه مورخان مسلمان را به ميــراث  

ــ ــ   ــــــ
، در اسلام ينگارتاريخزاده، عالم ،سجادي.  ١

 .٢٦و  ٢٥ص 
تــاريخ در گســتره  علــموند، صادق آئينه.  ٢

 .١٦٤، ص تمدن اسلامي

ايراني با توجه به اوضاع سياســي آن دوره  
قلمــرو امپراتــوري  تبيين كرد. با گسترش 

ــلا  ــده اس ــبات  مي و پيچي ــدن مناس تر ش
ــادي، حك  ــي و اقتصـ ــاي  ومت سياسـ هـ

ــد بهره  ــري از  مســلمان خــود را نيازمن گي
مربــوط بــه  تجارب ديگــر ملــل در امــور 

ترين و بهتــرين  كشورداري يافتند. نزديك 
نظــام سياســي و اداري    ، الگــوي موجــود 
اني بود كه با همــه غنــا و  ايران عصر ساس 

مسلمان   اكمان ش پيش روي ح ا گستردگي 
قرار داشت. در همين راستا بود كه علاقــه  

هــا  آن  ي عباسي و كارگزاران ايرانــي خلفا 
نظير برمكيــان و خانــدان ســهل بــه طــرز  

عهد ساسانيان، همراه بــا   ة حكومت و ادار 
رقابت و دشــمني بــا بيــزانس بــه عنــوان  

ي يونــان و روم باعــث  ها وارث تمــدن 
مكتوب ايــران   توجه روز افزون به ميراث 

البتــه در  . و ٣باستان از سوي اعــراب شــد 
تر از خــود  ايســته اين ميان هــيچ كــس ش 

ايرانيان براي انتقال اين ميــراث بــه ديگــر  
  ملل و به ويژه اعراب نبود. 

ايرانيــــان و ســــنت    مي ورود رســـ 
ــان اصــلي  نگــار تاريخ  ــه جري ــي ب ي ايران
گيري  با شكل  مي اسلا  ، ي عربي نگار تاريخ 

ـــــــ   ـــ
 . ٨٦و  ٨٥، ص كارنامه اسلامكوب، زرين.  ٣
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. اگــر چــه  ١آغاز شد  مي مو ع  ي گار ن خ ي ار ت 
قبل از اين موالي با نگــارش مغــازي ايــن  

كــه  دوش كشــيده بودنــد، چنان  بار را بــه 
، امــا  ٢نويسان از موالي بودند عموم مغازي 

كه موالي بودن لزوماً دال بر  با توجه به اين 
جا كه بــراي  عرب بودن نيست و نيز از آن 

تــوان قائــل  مي  مي ي عمو نگار تاريخ شكل 
بــود تــا    ها نامــه بيشتري با خداي به قرابت 
ــازي  ــته   ، مغ ــت ت شايس ــه ر و درس نظر  تر ب

را مبــدأ   مي نگــاري عمــو آيد كه تاريخ مي 
ــ  ــه    مي ورود رسـ ــه عرصـ ــان بـ ايرانيـ

  بدانيم.  مي ي اسلا نگار تاريخ 
  مي ي عمــو نگار تاريخ علاقه ايرانيان به 

از اين حيث قابل توجه است كه ايرانيــان  
اي  ي مديدي هيچ كوششــي بــر ها تا مدت 

نگارش تاريخ ايران به صورت مســتقل و  
بارز   مي نكردند. صفت جدا از تاريخ عمو 

ي ايران ايــن اســت  نگار تاريخ متخصصين 
كه تا شروع دوره مغول (قرن هفتم) اثري  
در ايران نوشته نشده است كه تاريخ ايران  

  . ٣را مورد بررسي قرار دهد 
ــ ــ   ــــــ
ــب، .  ١ ــور تاريخگي ــارتط ــلام در ينگ ، اس

 .٢١ص
  .١٦همان، ص .  ٢
، ايران ينگارتكوين تاريخبرتولد اشپولر، .  ٣

 ينگــارمندرج در اشپولر و ديگران، تاريخ
 

گفته اشپولر اگر چه تا حــدي افراطــي  
پوشــي از  آن را بــا چشم ان  تو مي است، اما  

برخي تواريخ محلي و آثاري چون تــاريخ  
درســت دانســت. دو  گــر  ي د   ي و از س بيهق  
و  گيري تــوان در شــكل مي را  مهــمّعلت 

  ن نگــارا تداوم چنين رويكردي ميان تاريخ 
ــي مســلمان   دخيــل دانســت. علــت  ايران

ــه  ــه جنب ــت را ك اي سياســي دارد  نخس
تــوان در عــدم تمــايز مشــخص ميــان  مي 

اي سياســـي ايـــران و ديگـــر  مرزهـــ 
پس از فتح ايران بــه   مي ي اسلا ها سرزمين 

در واقع بــا فــتح    برشمرد كه ب  دست اعرا 
ي سياسي مشخصــي  ها ديگر حوزه  ، ايران 

بــه   مي ي خلافت اســلا ها جدا از سرزمين 
نام ايران وجود نداشــت تــا مورخــان بــه  
نگــارش تــاريخ آن بــه صــورت مســتقل  
ــه   ــت جنب ــين عل ــد. دوم ــادرت ورزن مب

دتي دارد. بدين معنا كه پس از ظهــور  عقي 
،  آن اســلام بــا توجــه بــه جهــان شــمولي  

ورخان مسلمان غيــر عــرب و از جملــه  م 
ايرانيان عمــدتاً تــرجيح دادنــد تــا تــاريخ  

ي خود را به طور كلي در ذيــل  ها سرزمين 

  
  

در ايران، ترجمه و تدوين يعقــوب آژنــد، 
 .١٣، ص ١٣٦٢ن، نشر گستره، تهرا
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  آورند. اريخ اسلام به نگارش در ت 
كس تايوئر مورخان مسلمان  ي به نظر فل 

گيــزه و تحــرك  ايرانــي در وطــن خــود ان 
كمتــري بــراي اقــدام بــه نگــارش تــاريخ  

زماني كه زبــان و    يافتند. به همين خاطر تا 
انديشه فارسي توانست جاي خــود را در  

ي ايرانــي بــه  نگــار تاريخ ادبيات باز كند و  
دنبال آن جريان ويژه خود را پــي گرفــت  

ــا  ــار از بكــارگيري  مورخ ــي ناچ ن ايران
رث  بــه ا  مي اي بودند كه سنت اســلا شيوه 

  . ١گذاشته بود 
پيش رفــت كــه اكثــر   ا ج آن اين امر تا 

رش تــاريخ بــه كلــي،  ايرانيان هنگــام نگــا 
علائق ملي و ميهني خود را كنار نهادند و  

روح عربــي و طــرز انديشــه    كرة آثار ي بر پ 
. بــه عبــارت  ٢افــت ي  ي مي تجل عربي اسلا 

ايرانيان نيز از ديد فاتحان به تــاريخ   ، ديگر 
در   نمود اين امر  ترين خود نگريستند. مهم 

نويســي  بكــارگيري زبــان عربــي در تاريخ 
متون تــاريخي  همة  رديد.  ايرانيان متجلي گ 

ــ ــ   ــــــ
ــايوئر، .  ١ ــيكس ت ــب تاريخفل ــارمكت  ينگ

ــلامي ــران اس ــب و در اي ــدرج در گي ، من
 .١٧٤در اسلام، ص  ينگارخديگران، تاري

تــاريخ ايــران در قــرون برتولــد اشــپولر، .  ٢
، ترجمه جواد فلاطــوري، نخستين اسلامي
 .١٩، ص١٣٧٩فرهنگي،  تهران، نشر علمي

ر بــدون اســتثنا بــه  دوره زماني مــورد نظــ 
نويسي تنهــا  اند و فارسي عربي نوشته شده 

در ترجمه تاريخ طبري مجال يافته اســت  
و نه در پديــد آوردن يــك مــتن تــاريخي  

  مستقل. 
عوامــل    ، شــد عــلاوه بــر آنچــه گفتــه  

نويسي مورخــان ايرانــي  ديگري در عربي 
تــوان  مي هــا  ه آن كه از جمل   ند ا نقش داشته 
ــه بهره  ــي در  بـ ــنن عربـ ــري از سـ گيـ

ي كه فقدان نمونه مشابه آن در  نگار تاريخ 
ي ايرانيان مشهود است، علاقه بــه  ها سنت 
يــاي  دن همة  با جهان اسلام و   ارتباط حفظ 

نــوان  گيري از عربي بــه ع عرب كه به بهره 
ســرانجام  انجاميــد و مي زبان بين المللــي 

ــا ي م بي  ــي فرهيختگــان و نخبگ ــي  ل ن ايران
نسبت به تــاريخ ايــران پــس از اســلام و  

ها از بكارگيري زبان فارسي  خودداري آن 
در اموري غير از امور مربوط بــه فرهنــگ  

  . ٣كهن ايران اشاره كرد  مي غير اسلا 
مجموعه ايــن عوامــل ســبب شــد تــا  

ي عربــي  نگــار تاريخ نــدازه از ايرانيان آن ا 
ان،  نــ اقتباس نمايند كه محققــاني چــون ر 

طبري را نمونه كاملي   ، و كوالسكي  نولدكه 

ـــــــ   ـــ
ــپولر، .  ٣ ــويناش ــارتاريخ تك ــي ينگ ، ايران

  .١٥-١٣ص
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ــا ا از مورخــ  ــي  ١تبار بداننــد مي ن س . حت
يروني هرگونه تلاشي را بــراي  ابوريحان ب 

گيري از زبان فارســي بــراي مقاصــد  بهره 
چرا كــه بــه بــاور   ؛ كرد مي سرزنش  مي عل 

دقت زبان فارسي از  وي غناي واژگاني و 
تنها از قرن پــنجم  .  ٢عربي كمتر بوده است 

ويژه پــس از اســتيلاي تركــان  به بعد و به 
ن فارســي بــه زبــان فراگيــر در  زبا بود كه 

هرچنــد كــه    ، د يــ نگاري تبــديل گرد تاريخ 
پيشتر سامانيان بــا ترجمــه تــاريخ طبــري  

ي احياگرانــه خــود را در مــورد  هــا تلاش 
  كرده بودند.   زبان و فرهنگ ايراني آغاز 

ورخان ايراني تبــار  حضور چشمگير م 
و نقــش   مي نگــاري اســلا در عرصه تاريخ 

ــديل آن بي  ــعه آن  ب ــا و توس ــا در ارتق ه
ــر آن انكار  ــت. هن ــذير اس ــه در  ناپ ــا ن ه
ــنت بهره  ــان س ــري صــرف از هم ي  ها گي

بلكه   ، نگاري در ميان اعراب موجود تاريخ 
ناپذيرشان براي تلفيق  در كوشش خستگي 

اي نــو بــه  مختلف و ابداع شيوه هاي  سنت 
ياري نبــوغ و پشــتوانه غنــي فرهنگيشــان  

ــ ــ   ــــــ
 .١٥همان، ص.  ١
 ينگــارنقــش ايــران در تاريخبــازورث، .  ٢

، غـــولدر دوران پـــيش از م اســـلامي
 .٢٩٩ص

گردد. ايرانياني چــون دينــوري،  مي ن نمايا 
تاريخ را از قيــد و    تنها يعقوبي و طبري نه  

و قصــص   ها ي روايت ا ه بند و محدوديت 
  ، كه گــاه غيــر قابــل اعتمــاد بودنــد  ، عربي 

ــا بهره ي ن رها  ــابع  دنــد، بلكــه ب گيــري از من
ي  هــا نده از عهد ساساني به زبان برجاي ما 

بــه   ، مختلف اعــم از پهلــوي يــا ســرياني 
نــد و راه را  د دا  مي خود رونقي عل  تواريخ 

  . ٣بر آيندگان در اين زمينه گشودند 
  

  مورخان ايراني و آثارشان 
ابــن النــديم   الفهرســت با نگــاهي بــه 

ــامع تــوان فهرســت  مي  از كاتبــان،    ي ج
ه  مترسلان و راويان ايراني فــراهم آورد كــ 

اند.  ك از سرآمدان زمان خويش بوده ي هر 
بور بن  كساني چون ابوالقاسم عماد بن سا 

رون،  هــا  عبيد، علان شــعوبي، ســهل بــن 
سعيد بن وهب كاتب، ابوعبداالله مرزبــاني  

ــه از م  ــندگان  و .... هم ــهورترين نويس ش
امــا همــان طــور كــه    ؛ انــد عصر خود بوده 
بررسي ما تنها معطــوف   ، پيشتر اشاره شد 

ان صــاحب اثــري اســت كــه  بــه مورخــ 
آثارشان معــرف نــوعي بيــنش يــا ســبك  

ـــــــ   ـــ
، تهران، امير شناسيسبكمحمد تقي بهار، .  ٣

 .١٦٦، ص١، ج ١٣٧٢كبير، 



  ١٣٨٨بهار    ١٠٢شمارة   114

ن  يــ اســت. بــر ا نگــاري  تاريخ خــاص در  
ــه جزئ  ــاس ب ــه  ات زندگي يــ اس ــن  نام اي

  . م ي ا ز پرداخته ي ن مورخان 
  

  ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري 
دينوري از جمله مورخاني اســت كــه  

يش كمتــر موضــوع  ها غم شايســتگي ر بــه 
ر  بررسي مبسوط و در خــور شــأنش قــرا 

گرفته است. از جزئيات زندگي او اطــلاع  
را  چنداني در دست نيست و سال وفاتش 

ق ثبـــت  ٢٩٠تــا    ٢٨١  ي ها ميــان ســال 
اند. ابن نديم و ياقوت حموي هر دو  كرده 

تخصــص او   و  بر فضل و دانش گســترده 
تأكيد كــرده   مي ي گوناگون عل ها در حوزه 

و بــه صــداقت و وثــوق او در روايــات و  
  . ١اند ده اذعان نمو حكاياتش 

ــي   دينــوري از معــدود مورخــان ايران
تمـــايلات ايرانـــي در اثـــر  اســـت كـــه  

  طور كامــل بــه  اخبار الطــوال اش برجسته 
يابد. از همين روست كه روزنتال  مي نمود 

زمــره مورخــان  او را در كنار مسكويه در 

ــ ــ   ــــــ
؛ يــاقوت ١٣٢، ص الفهرســتابــن نــديم، .  ١

، ترجمه عبدالمحمد معجم الادباءحموي، 
، ١، ج ١٣٨١ي، تهــران، نشــر ســروش، آيت

  .١١٣ص

. همــو  ٢آورد مــي شمار ي ايراني به گرا ملي 
كنــد كــه  مي را كتابي معرفي    اخبار الطوال 

مزمان بــه عرضــه تــاريخ اهــل كتــاب،  «ه 
ايــران، و عــرب جــاهلي و بــه دنبــال آن  

پردازد و مانند ساير  مي صدر اسلام تاريخ 
اجزاي كتاب از بن و بنيــاد بــه مســائل و  

اخبــار  در واقــع    ٣امور ايران عنايت دارد.» 
از منظر تاريخ ايــران   ور كامل ط به  ، الطوال 

تأليف شده و تاريخ عرب و اسلام هم تــا  
جا نقل شده است كــه بــه كــار تــاريخ  آن 

ايران و روشن گردانيدن زوايــاي تاريــك  
  .  ٤بيايد آن  

  اخبار الطــوال شايد بتوان   منظر از اين 
اي  نگارانــه ترين اثــر تاريخ محوري را ايران 

  مي ي نخستين اســلا ها دانست كه در سده 

ــه   ــت. از جمل ــده اس ــارش درآم ــه نگ ب
يي كه در اين كتــاب احساســات  ها بخش 
دينوري بيش از همه منعكس شــده    ايراني 
تــوان بــه روايــات وي در مــورد  مي است  

ـــــــ   ـــ
، در اســلام ينگــارتاريخ تاريخروزنتال، .  ٢

 .١١٠ص 
 .١٥٥ص ،همان.  ٣
فرهنگ ايرانــي پــيش از محمد محمدي، .  ٤

و  اسلام و آثــار آن در تمــدن اســلامي
، تهــران، انتشــارات دانشــگاه ادبيات عربي

 .١٩٦، ص٢٥٣٦تهران، 
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اش اشاره  بازان ايراني مختار با سر برخورد 
بــه نقــش و   بارهــا  ات كرد. در ايــن روايــ 

ي آنــان بــر  ها اهميت ايرانيان و نيز برتري 
  . ١اعراب اشاره شده است 

ترين تــواريخي  از متقدم  اخبار الطوال 
رون اوليــه  طور كامــل از قــ اســت كــه بــه 

تــرين  جاي مانــده اســت. مهم بــه  مي اسلا 
ــر  ــا ق ــواريخ، مبن ــن ت ــي اي ار دادن  ويژگ

ي حكومت حاكمــان بــه عنــوان  ها دوران 
تنها اصل تنظيم مطالــب و فقــدان وقــايع  

كتــاب   ن اساس ي بر ا نگاشتي كامل است. 
ــاريخ   ــاري چــون ت ــار آث ــوري در كن دين

. بخــش اول كتــاب  ٢گيرد مي يعقوبي قرار 
ارنده مطالبي است گوناگون  دينوري دربرد 

ــه  ــدگي  ها در زمين ــه زن ــوع از جمل ي متن
، اقوام سامي،  ها ، اختلاف زبان فرزندان آدم 

ــانه  ــر از افس ــي ديگ ــامبران و برخ و    ها پي
ايــن   ي ژگــ ي و تــرين قصص تــاريخي. مهم 

بخش فقدان پيوســتگي زمــاني و مكــاني  
ميان روايات و اطلاعات تــاريخي عرضــه  

ــ ــ   ــــــ
اخبــار وري، ابوحنيفه احمد بن داوود دينــ .  ١

، ترجمــه دكتــر محمــود مهــدوي الطــوال
-٣٣٩، ص ١٣٦٤دامغاني، تهران، نشر ني، 

٣٤٤. 
و  ١٩٧....، ص  يفرهنــگ ايرانــ محمدي، .  ٢

١٩٨. 

لبتــه مــرز  شده است. در بخــش دوم كــه ا 
بخــش نخســت نــدارد ابتــدا  مشخصي با 
دي ايــران  پادشاهان پيشــدا  بارة رواياتي در 

چون منوچهر، كيقباد و گشتاسب و بهمن  
و نيز ماجراي اســكندر و دارا ارائــه شــده  
است و سپس مورخ بــه ســراغ پادشــاهي  
اشــكانيان و ساســانيان رفتــه اســت. ايــن  
بخش از كتاب وي يكي از ارزشمندترين  

كــه دينــوري  چــه اين  ؛ ي آن است ها جنبه 
ي ايراني را در اختيار  ها بسياري از داستان 

ها پس از  اشته و در اثر خويش نيز از آن د 
تصرفاتي استفاده كرده است. از جمله اين  

پهلــوي   ة نام د با توان بــه ســند مي  ها داستان 
يي از ترجمه آن در  ها اشاره كرد كه بخش 

  .  ٣شود مي ديده   اخبار الطوال كتاب  

كــه   اخبار الطــوال خش سوم كتــاب ب 
مربوط به تاريخ ايران پس از اسلام اســت  

رح مفصل فتح ايران توســط اعــراب  با ش 
شود و تا پايــان خلافــت معتصــم  مي آغاز  

يابد. اين بخش از  مي ادامه  ق ٢٢٧در سال 
كتاب دينوري بيش از هر چيزي نمايانگر  

  . اعتقادات شيعي وي است 
ــن دا  ــو و ابوحنيفــه احمــد ب ري  ود دين

ـــــــ   ـــ
ــوري، .  ٣ ــه: دين ــد ب ــوالبنگري ــار الط ، اخب

 .١٣٣-١٠٨ص
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نگــاري  شايسته در تاريخ  ي جايگاه  ي دارا 
شــده   است كه كمتر به آن اشــاره  مي اسلا 

است. وي توانست با بهره گيري از منــابع  
ــي را در  ايرا  ــدگاه ايرانـ ــك ديـ ــي يـ نـ

نگاري مطرح كنــد. افــزون بــر ايــن  تاريخ 
ايجاد ارتباط   ي برا دينوري در تلاش خود 

ــاريخ ملت  ــان ت ــا مي ــا و امپراتوري   ه ي  ه
ــاگون پــ  ــراري  گون ــلام و برق يش از اس

  هــا يــك مبتكــر همزماني تــاريخ ميــان آن 

  . ١بود 
  

  ي ب ضح يعقو ابن وا 
يعقوبي از جمله مورخان ايراني اســت  

برخــي از    ة هــا را نماينــد تــوان آن مي كــه  
هــا در فرهنــگ  ايرانيان و غــرق شــدن آن 

ــي  و در مــورد وي شــيعي    مي اســلا   ، عرب
دانست. اگرچه برخــي از ايرانيــان نــوعي  

يــان عقايــد شــيعي و احساســات  توازن م 
اما يعقوبي بــه   ، ايراني خود برقرار نمودند 

ز اين قاعده مستثني است. شايد اين  كلي ا 
امر به ايــن خــاطر باشــد كــه اجــداد وي  

ــدت  ــد وي  ها م ــيش از تول ــدي پ ي مدي
سرزمين ايــران را تــرك گفتــه بودنــد. بــه  

ــ ــ   ــــــ
علــم تــاريخ در گســتره تمــدن وند، آئينه.  ١

 .١٤٩، ص١، ج اسلامي

همين خاطر وي در بغداد متولــد شــده و  
در گذشــته    نيــز در همــان جــا   ق ٢٨٤در  

  است. 
ذكــر رويــدادهاي   ا تاريخ يعقوبي كه ب 

ــال   ــان    ٢٥٨سـ ــد، مي پايـ ــرآغاز    يابـ سـ
ــو تاريخ  ــي عم ــاري  در تاريخ   مي نويس نگ
. كتاب يعقوبي بــا روايــاتي  ٢است  مي اسلا 

شــود و بــا  مي مربوط به شاهان يهود آغاز 
گذري سريع و كوتــاه از تــاريخ بــه ذكــر  

شاهان ملــل باســتاني چــون    ة مطلبي دربار 
  هــا ر، بابل، هنــديان، روميــان و ايراني آشو 
ز امــا  ويژه اطلاعاتي موج پردازد. وي به مي 

ارزشمند دربــاره امپراتــوري ساســانيان و  
ها بــه دســت  سازمان اداري و كشوري آن 

ترين ويژگي يعقــوبي هنگــام  دهد. مهم مي 
  ة بررسي تاريخ ملل باســتاني نگــاه نقادانــ 

اوست كــه ســبب گرديــده اســت تــا بــه  
ي مربوط بــه  ها خي از روايت صراحت بر 

  . ٣را افسانه بخواند  ها تاريخ اين سرزمين 
اي از  وبي مجموعــه يعقــ  ، بر اين علاوه 

ــوع را   ــارة اطلاعــات ارزشــمند و متن   درب

ـــــــ   ـــ
، در اسلام ينگاريختارزاده، عالم ،سجادي.  ٢

 .١١٩و  ١١٨ص
، تاريخ ايــران بعــد از اســلامكوب، زرين.  ٣

  .٢٦ص 
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مسائل مختلف گرد هم آورده كــه كتــاب  
المعــارف عصــر خــويش  ة وي را به دايــر 

ديگري كه كار   ة . جنب ١ساخته است ل ي تبد 
است اصرار او   يعقوبي را ارزشمند ساخته 

در رجوع به اصــل منــابع و مآخــذ بــوده  
يان متخصــص  است. يعقوبي به ياري راو 

ي مختلــف بــه منــابع اصــلي  ها در زمينــه 
رجوع كــرده و بــه همــين دليــل توانســته  
است به اطلاعات دقيق و درســتي دســت  

  . ٢يابد 
شايد بتــوان گفــت در ميــان مورخــان  
صدر اسلام كمتــر كســي ماننــد يعقــوبي  

اش را در نگــارش تــاريخ  شيعي هاي باور 
هاي شيعي وي  دخالت داده باشد. گرايش 

ر روايــات او از زنــدگي امامــان  ويژه د بــه 
هــا  شيعه و اولويتي كــه بــراي روايــت آن 

وي بــه روايــاتي    ة شود و نيز اشار مي قائل 
در مورد حضرت فاطمه و ديگر تمايلات  
بارز شيعي وي سبب گشته تا يعقوبي بــه  

زد كه در منــابع ســني از  ذكر مواردي بپردا 
ها احتراز شده است و اين امر تــا  درج آن 

ايز اثر او شــده اســت، امــا  حدي سبب تم 

ــ ــ   ــــــ
، در اســلام يارنگــ تاريخ تاريخروزنتال، .  ١

 .١٥٦ص 
 .٧٩همان، ص .  ٢

خود اين امر موجب اتخاذ نوعي رويكــرد  
ساز از سوي يعقوبي شــده  ئله گزينشي مس 

است كه البته در ميان مورخان شــيعي تــا  
ه اســت. بــر  حد زيــادي عموميــت داشــت 
شــيعي    نگــار اســاس ايــن رويكــرد تاريخ 

اي و مطابق بــا عقايــدش  ليقه اي س گونه به 
كــرد  مي ي  اقدام به گزينش يا حذف مــواد 

گرفت يا گاه مــواردي را از  مي كه از منابع  
كــرد كــه همــواره بــه  مي منابعي انتخــاب 

مفهوم واقعي، تاريخي نبــوده اســت. ايــن  
شيوه برخورد با منابع و مواد تــاريخي در  

تــاريخ    . ٣كتاب يعقوبي كاملاً هويدا اســت 
بعــد   ي ا ه در ســال يعقوبي اگرچه  مي عمو 

بــري  الشعاع آثار مورخــاني چــون ط تحت 
قرار گرفت و تا حدي به فراموشي سپرده  
شد، اما همواره رويكــرد فرهنگــي وي و  
اهتمام او به ضبط مسائل مربوط به تاريخ  

ترين امتياز نگــرش و ســبك  فرهنگي مهم 
ــه ديگــر  تاريخ  نگــاري يعقــوبي نســبت ب

ـــــــ   ـــ
دربارة رويكرد و گفتمان فرهنگي يعقــوبي .  ٣

بنگريد به: حسن حضــرتي، زيســت نامــه، 
 ينگــارآثــار و گفتمــان فرهنگــي در تاريخ

دانش ي، مندرج در حسن حضــرتي، يعقوب
ــاريخ و تاريخ ــارت ــلامي ينگ ــم، اس ، ق

 .١٣٨٢انتشارات بوستان كتاب قم، 
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  . ١واهد بود مورخان خ 
  

  محمد بن جرير طبري 
توان گفت كه هيچ كــس  مي به جرأت 

جايگاه طبــري را   مي ي اسلا نگار تاريخ در 
به دست نياورده است. همين برجســتگي  
و شهرت نيز ســبب شــده اســت كــه وي  

ــو  ــان م ــتايش   رد همزم ــادات    ها س و انتق
ي از سوي محققان و متخصصــان  بيشمار 
رو  ن يــ ا  رد؛ از ي قرار گ  مي نگاري اسلا تاريخ 

طبري بــه تكــرار مطالــب   ة قلم زدن دربار 
ه كــار  انجامــد كــ مي  ي گفته شــده بســيار 

اين   با  . اندازد مي پژوهش را از موضوعيت 
همه بررسي طبــري و اثــرش را بــه ارائــه  
برخي ملاحظات انتقادي مطــرح شــده از  

  نماييم. مي سوي متخصصان محدود  
ــاريخ  عمومــاً كتــاب طبــري يعنــي   ت

اند  ي كرده اثري معرف را  الرسل و الملوك 
نگاري كهن با آن بــه اوج  «كه سنت تاريخ 

اين عنوان البته اثر سترگ   ٢رسد.» مي خود 
  باشد. مي وي نيز  

ــ ــ   ــــــ
ــب، .  ١ ــورگي ــارتاريخ تط ــلام ينگ ، در اس

 .٢٣ص
، تاريخ ايــران بعــد از اســلامكوب، زرين.  ٢

  جا.؛ نيز گيب، همان٢٦ص 

ــا مجموعــه  ــيد ت ــري كوش اي از  طب
تحــت يــك نظــم  ي مختلف را ها روايت 

آورد. از ايــن  وقايع نگاشــتي مشــخص در 
اي  بــه منظومــه  تاريخ طبــري روست كه 

ايي از تــاريخ  مركب از اشكال مختلف رو 
وقايع و احوال گرفته تا حديث و تفســير  

گــردد. ايــن امــر  ل مي ي تبــد و نعــت و.....  
تــوجهي را    ر جامعيت و مرجعيت در خــو 

با اين حــال نقصــي    ٣، بخشد مي به اثر وي 
آيــد كــه  مي بزرگ براي كار وي به شمار 

منابع «به صورت بناي  سامان ندادن همان 
كــان  اي» اســت كــه ام منظم به هم پيوسته 

شناسايي يك نظم روايــي مشــخص را از  
  ، ايــن وصــف كند. با اين مي كار وي سلب  

اي متنــاقض كــه  عيب بــزرگ، بــه معرفــه 
دربردارنده فوايد بيشماري براي مــورخ و  

  ست مبدل شده است. ا  پژوهشگر امروزي 
خــودداري وي از جــرح و تعــديل  
روايات و عرضه بيشترين حــد ممكــن از  

ابــل توجــه از  روايات موجود با پرهيزي ق 
قضاوت و ارزشگذاري ســبب گشــته تــا  

اد خــام  پژوهشگر در اختيار و گزينش مــو 
از راه    ، خــويش آزادي بيشــتري داشــته 

ـــــــ   ـــ
، ايران در قرون نخستين اســلامياشپولر، .  ٣

 .٢٣ص
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تري  طبيق و مقايسه بــه نتــايج پــر دامنــه ت 
برســد. «در واقــع اگــر طبــري خــود بــه  
پيرايش و گــزينش ايــن روايــات دســت  

زد ما اكنون از انبوهي روايات مختلف  مي 
و   ها ض كــه حــاكي از ديــدگاه و گاه متناق 

ي  هــا اعتقادات و اخبــار رايــج ميــان گروه 
مذهبي و مكاتب تــاريخي   رق سياسي و ف 
  ة داوري دربــار و  اطلاع بــوديم  اســت بــي 

صحت و سقم اخبار نقل شده دشوار بــل  
  ١گشت.» مي ممكن نا 

بينش غالب بر تــاريخ طبــري بينشــي  
الهي است. به واقع طبري پيش از هر چيز  

كه هدفش از نگــارش تــاريخ   ثي بود محد 
در راه بــه  و  تكميل تفسيرش از قرآن بوده  

ــا  ــام رس ــه  انج ــت ب ــم دس ــن مه نيدن اي
ــار   گــردآوري انبــوهي از احاديــث و اخب

بــا   ٢مربوط بــه تــاريخ اســلام زده اســت. 
اي كه در تفســير  ن از نگاه نقادانه ي ا وجود 

ر  آيــد، د مي مشهور وي از قرآن به چشــم 
  ٣ت. گاري وي اثري نيس ن تاريخ 

رو انبوهي از اخبــار بــي پايــه و  از اين 
ــ ــ   ــــــ
، در اسلام ينگارتاريخزاده، معال ،سجادي.  ١

 .١١٩ص 
ــب، .  ٢ ــور تاريخگي ــارتط ــلام ينگ ، در اس

 .٢٣ص
 همان..  ٣

راه يافته   افسانه و اسرائيليات به تاريخ وي 
مهــم   دســتاورد انه طبري ه است. نگاه متأل 

ديگري نيز داشته است. وي «تحت تــاثير  
نفوذ الهيات كار خود را به تاريخ يهــودي  
و مسيحي و ايراني محدود ساخت و هيچ  

ــه   ــاص و گوش ــت خ ــم عناي ــه    ي چش ب
  . ٤ان، هنديان و چينيان نيفكند» يوناني 

از ديگر معايب كار طبري كه البته تنها  
اص به او ندارد و طيف وســيعي از  اختص 

محدوديت   ، گيرد مي هم عصرانش را دربر 
تــا  ده ي گرد بينش سياسي اوست كه سبب 

ــاريخ اســلام را از   ــير ت ــق  س ــر علاي منظ
ــه  اي خصــمانه را  عباســيان بنگــرد و روي

  . ٥ش گيرد نسبت به امويان در پي 
اولويــت بــا   ا در تاريخ طبــري آشــكار 

و سياســي اســت و بــه    مي حــوادث نظــا 
ه هــم  تــوان مطلــب مــنظم و بــ مي رت ند 

مسائل اداري يا فرهنگــي    ة اي دربار پيوسته 
  در آن يافت. 

  مي نوشــته طبــري هنگــا   ، علاوه بر اين 

كه به وقايعي با كمترين فاصله زمــاني بــا  

ـــــــ   ـــ
، در اســلام ينگــارريخ تاريختاروزنتال، .  ٤

  .١١٠ص 
، يايران در قرون نخســتن اســلاماشپولر، .  ٥

 .٢٧ص 
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بيــان و توصــيفاتش    ، پــردازد مي عصــر او  
ــه  مي تر  شــك خ  ــر متكــي ب ــردد و كمت گ

ب دســت اول وي بــه  مشاهدات و تجــار 
. در واقــع  ١باشــد مي نگار يع عنوان يك وقا 

شايد اين نقص بيشــتر ناشــي از رويكــرد  
ثانه طبــري باشــد كــه او را بــيش از  محد 

وجو در ميــان  تجربه و مشاهده به جســت 
منابع مكتوب عادت داده است. از اين رو  

ــأخر تــ  ــش مت ــايي بخ ــري  نارس اريخ طب
«اخطاري بود مبني بــر ايــن كــه برخــورد  

ديگــر  شناســان واقعــي بــا تــاريخ،  حديث 
  ٢كافي نيست.» 

نفــوذ    ة ، دامنــ اد شــده ي غم انتقادات  ر به 
بــه عنــوان    تاريخ الرسل و الملوك كتاب  
نامه روايي و سالشــمارانه  ترين تاريخ «مهم 

ار گســترده بــوده  ي همــواره بســ اســلامي»  
ت الگــويي  وانســ به همــين ســبب ت است.  

نويسان پس از خود به  ماندگار براي تاريخ 
س از وي  به طــوري كــه پــ  ، جاي بگذارد 

ن هنگــام گــردآوري مــواد  ا مورخان مسلم 
تــاريخ صــدر اســلام، يــا مــواد طبــري را  
اقتباس و خلاصــه نمودنــد يــا از مــوادي  

ــ ــ   ــــــ
 .٢٥-٢٤همان، ص .  ١
ــب، .  ٢ ــور تارگي ــارخي تط ــلام ينگ ، در اس

 .٢٤ص

را فرو گذاشته   ها آغاز كردند كه طبري آن 
  ٣بود. 

  

  حمزه اصفهاني 
بــه    م البلــدان معج ياقوت حمــوي در  

ليفات  أ شهرت حمزه به فضل و دانش و ت 
ن  يــ ا با وجــود    دارد، اما مي نيكويش اذعان 

بك مغز و نــاقص عقــل» معرفــي  او را «س 
علت اين نوع قضــاوت و اظهــار    ٤كند. مي 

حمزه اصفهاني روشــن   ة نظر ياقوت دربار 
افزايــد كــه  مي نيست، ولي وي بلافاصــله 

فارسي  كس بهتر از او به «در زمان او هيچ 
  . آگاه نبود» 

كتــاب حمــزه كــه بــا نــام ســني  
ــوك  ــا مل ق  ٣٥٠در ســال    ء الارض و الانبي

نگاشته شده است، مشتمل بــر ده بــاب و  
هر باب شامل چند فصل است در تــاريخ  

  هــا پادشاهان ايران و روم و يونان و قبطي 
و قريش.تاريخ   ها و بني اسرائيل و غساني 

بــه پيــروي از شــيوه  حمزه اصــفهاني كــه  
ــه داده ر اخت  ــرداختن ب ــا شناســان در پ ي  ه

است، منبــع    تاريخي، تنظيم و تدوين شده 

ـــــــ   ـــ
ــب، .  ٣ ــور گي ــارخي تارتط ــلامدر ا ينگ ، س

 .٣٤و  ٣٣ص
 .٥١٦، صمعجم الادباءياقوت حموي، .  ٤
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ــد مي شــمار  عــاتي ارزشــمندي به اطلا    . آي
ارائــه تــاريخ   ، لف از نگــارش آن ؤ قصد م 

زمان نگاشتي اقوام و ملل مختلفــي بــوده  
ماننــد ايرانيــان،   ؛ شناخته اســت مي كه وي 

  ١و....   ها ، يوناني ها ها، غساني لخمي 
ي بارز كتاب  ها ترين جلوه يكي از مهم 

اسات ايراني و ضــد  حمزه، آشكاري احس 
اكتفــا    ، آن تــرين نمــود عربي اوســت. مهم 

  م نكردن او به دادن خبر از پادشاهان قــدي 
اي از  ايراني، و اختصاص بخــش گســترده 

  ، كتابش بــه آنــان اســت. افــزون بــر ايــن 
اطلاعات مربوط به تواريخ سال نو ايراني  

صفحات بيشماري   مي در برابر تقويم اسلا 
  . رد ي گ ي دربر م را در كتاب وي  

همچنين حمــزه اصــفهاني بــه ثبــت و  
هــاي اخلاقــي ايــران باســتان  انتقال آموزه 

و    ها ويژه در قالــب نقــل گــزين گويــه بــه 
اهتمــام  اندرزهاي شــاهان باســتاني ايــران 

از اين رو كتــاب وي را    ٢ورزد. مي  ي خاص 
ــوان پاس مي  ــه عن ــوان ب ــراث  ت داشــت مي

ران باســتان بســيار در خــور  فرهنگــي ايــ 

ــ ــ   ــــــ
، ســلامدر ا ينگــارخي خ تاري تارروزنتال، .  ١

  .١٥٩ص 
فرهنــگ در اين باره بنگريد به: محمــدي، .  ٢

  .٣٢٤و  ١٩٧، ص ايراني

رغم  بــه ستايش دانست. حمــزه اصــفهاني 
بر وي از ســوي منتقــدان    همه ايراداتي كه 

ــده اســـت و در صـــدر آن  ــا  وارد شـ هـ
گري و تعصب ضــد عربــي قــرار  شعوبي 

نگارش   ة گيرد و اشكالات فني در زمين مي 
  ٣، گــردد مي تاريخ عالم نيز بــر آن افــزوده 

اه از  اي محتــاط و بــاهوش، آگــ «نويســنده 
را   مي پودهايي كه تمدن اسلا  و  تار  مي تما 

و دقــت  احتيــاط  ي و دارا  دهد مي تشكيل 
در رعايت مســائل تسلســل زمــاني بــوده  

  ٤است.» 
  

  ابوعلي مسكويه 
ي مســكويه نــه تنهــا بــه عنــوان  ابوعل 

ف و  نگــار، بلكــه بــه عنــوان فيلســو تاريخ 
زا كسب  انديشمندي بزرگ نيز شهرتي بس 

در زمينــه  شهرت وي كرده و گاهي حتي 
الشعاع  نگارانه او را تحت دوم وجهه تاريخ 

ن بينش و دانش  همي قرار داده است. شايد  
برانگيز اوست كه در ميــان  فلسفي تحسين 

عصرش او را ممتاز گردانيــده  مورخان هم 

ـــــــ   ـــ
، در اســلام ينگــارخي خ تاري تارروزنتال، .  ٣

 .١٥٩ص
 ينگــارخنقش ايرانيــان در تاري ، ثبازور.  ٤

 .٢٩٤، ص اسلامي
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  است. 
شــهرت وي بــه عنــوان  ،  حــال به هــر  

بيــنش عميــق   ي و دارا مورخي نوانــديش 
  بيش از آن است كه نيــازي بــه بــازگويي 
ــه   ــارادو وو او را از جمل داشــته باشــد. ك

  داند كه «قصدي واقعي براي مي مورخاني 
را بــه خــاطر  و بســياري او    ١انتقاد دارنــد» 

  ٢اند. «تشخيصات رسا و درستش» ستوده 
پر مغــز او بــر  پيشگفتار هوشمندانه و 

  تجارب الامــم اش شاهكار تاريخ نگاري 
ود بـــه تنهـــايي فصـــلي نـــوين در  خـــ 

ــلا تاريخ  ــاري اس ــت و    مي نگ ــي اس ايران
ــه خــوبي روشــن نمايــد كــه  مي  ــد ب توان

ر ســتايش  مسكويه چرا اين چنين در خــو 
  : ٣و تجليل است 

بــه همــين ســبب وي بــه ويــرايش و  
ــات   ــان اطلاع ــي در مي ــي عقلان گزينش

ــ ــ   ــــــ
، ترجمه محمــد متفكران اسلامكارادو وو، .  ١

رضــا شــجاع رضــوي، مشــهد، انتشــارات 
  .٨٥، ص ١٣٧٤رضوي،  آستان قدس

ن يتاريخ ايــران در قــرون نخســتاشپولر، .  ٢
 .٣١، ص ياسلام

ابوعلي محمد بــن احمــد مســكويه رازي، .  ٣
، ترجمــه دكتــر ابوالقاســم تجارب الامــم

، ١٣٦٩ان، انتشــارات ســروش، امامي، تهــر
  .٥٢و  ٥١ص 

  ، تــاريخي كــه بــه دســت او رســيده بــود 
تا بدانجا پيش رفت كــه حتــي    پرداخت و 

ي پيــامبران خــودداري  هــا ه ز از ذكــر معج 
ــرد  ــار وي در  چــ   ؛ ك ــردم روزگ ــه م را ك

  ٤! پيشامدها پندي از آن نتوانند گرفت 
پس از طوفــان نــوح را  مسكويه وقايع  

كنار گذاشت و تــاريخ خــود را بــا شــرح  
سرگذشت پادشاهان پيشدادي ايران آغــاز  

طلاعــات مربــوط بــه ايــن  چرا كــه ا  ؛ كرد 
ت و البتــه  نســ دا مي تر  بخــش را موثــق 

ز  ميهنــي نيــ   ترديدي نيست علايق ملــي و 
روســت  نــد. از اين ا در اين امر دخيل بوده 

  و تاريخ  ٥اند گرا ناميده كه برخي او را ملي 
اند تــا  وي را بيشــتر تــاريخ ايــران دانســته 

روايات مســكويه در عــين   ٦تاريخ اسلام. 
نگري فلســفي مشــحون از جزئيــاتي  كــل 

ارزشمند اســت و نيــز علاقــه بــه مســائل  
مربوط به فلســفه سياســي و نيــز مســائل  

ادي و مربوط به نهادها و مؤسســات  اقتص 
  ٧زند. مي ها موج  اداري در آن 

گيري از اســناد  بر بهره مسكويه علاوه 
ـــــــ   ـــ
  .٥٣همان، ص .  ٤
، در اســلام ينگــارتاريخ تاريخروزنتال، .  ٥

 .١٦٣ص
 .١٠٠، صمتفكران اسلامكارادو وو، .  ٦
 همان..  ٧
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ي دولتي كوشيده است تــا بــه  ها و بايگاني 
از   ، پرداختــه تبيين و تحليل رويدادها نيــز 

هــا خــودداري نمايــد.  توصيف صرف آن 
  ة كتاب وي منبع ارزشمندي اســت دربــار 

آل بويــه كــه   و  ر ي آل زيا ها تاريخ سلسله 
ــرده  مي در دســتگاه اداريشــان خــدمت   ك
نســبي از  است. اگرچه صداقت و پرهيــز 

ي  هــا ترين ويژگي سوگيري سياسي از مهم 
اما بــه هــر حــال وي در   ١، مسكويه است 

روايات مربــوط بــه مناســبات آل بويــه و  
بويه را  آل رقبايشان تا حدي جانب امراي 

  نگه داشته است. 
مت هــدف و  مسكويه تاريخ را در خد 

غايتي اخلاقي قرار داد كه تصوري كــاملاً  
داشــت. از  ها در ذهــن خــود  ن از آن ش رو 

ــا هــم عصــران و   ــن رو اگرچــه وي ب اي
  ، اسلاف مورخش اشــتراكات زيــادي دارد 

هــا نگــاه ژرف  اما امتياز و برتري او بر آن 
را به اثري   الامم تجارب فلسفي اوست كه 
  ٢نموده است. ل ي تبد يگانه و بي همتا 

 
  گرديزي 

ــ ــ   ــــــ
، ص در اســلام ينگارتطور تاريخگيب، .  ١

٢٦.  
 همان..  ٢

گرچه ترجمه تاريخ طبــري نخســتين  
مــا  ا  ، انه به زبان فارسي است نگار تاريخ اثر 

نگــاري  به عنــوان اثــري مســتقل در تاريخ 
  الاخبــار زين تر آن است كه كتاب درست 

نگــاري  را طليعه فارسي نويســي در تاريخ 
  مي تــاريخ عمــو   الاخبار زين ايراني بدانيم. 

مستقلي است كه سرگذشت غريبي داشته  
ي اصلي آن بسيار كميــاب  ها ست. نسخه ا 

مــتن كامــل آن بــه    ها اســت و تــا مــدت 
تنهــا   ، ن بــه چــاپ نرســيده صورت مــدو 

ــا بخش  ــده  ه ــورت پراكن ــه ص يي از آن ب
توسط محققان مختلف منتشر شد. بــدين  

ارزش تــاريخي    ة ا دربــار هــ ســبب داوري 
كتاب گرديزي همواره متنوع و گاه متضاد  

را بــه  بوده است. در حالي كــه برخــي آن  
خاطر اشتمال بر نكات تــاريخي منحصــر  

ــه  ــب ديگــر نيســت    ب ــه در كت ــردي ك ف
يز آن را اثــري ســخت  برخي ن  ٣، اند ستوده 

اند كه فوايد تاريخي آن  كم حاصل شمرده 
منحصر به مشاهدات شخصــي گرديــزي  
ــه حكومــت   ــوط ب در مــورد مســائل مرب

  ٤غزنوي است. 

ـــــــ   ـــ
، مقدمه سعيد نفيسي بر تــاريخ گرديــزي.  ٣

 .٥ص 
خ ايــران در قــرون نخســتين تاري اشپولر، .  ٤
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ق  ٤٤٢كه در حدود ســال   الاخبار زين 
ــد  ــارش درآم ــه نگ ــو   ، ه ب ــاريخ عم   مي ت

تمل بر تــاريخ شــاهان  ش اي است م فشرده 
، تاريخ پيــامبر و  پيشدادي و باستاني ايران 

ــا  ــز    ي خلف ــار خراســان و ني اســلام، اخب
اب ملــل  يي در مــورد اعيــاد و آد ها بخش 

شناســانه در  مختلف و نيز يك بررسي قوم 
عادات فرهنگــي اقــوام گونــاگون و  مورد 

بسياري  كتاب از ويژه تركان. اين بخش به 
آثــار  را واداشته تا اين اثــر را تقليــدي از 

تــرين  مهم  ١دانند. ب  ي ابوريحان بيرون  الباقيه 
مشخصه كتاب گرديــزي ايجــاز مفــرط و  

د به ذكر رئوس مطالب است كــه گــاه  تقيّ
اثر او را تا حد كتابي نازل كه جــز «شــرح  
ســـاده پادشـــاهان از مـــرگ و ولادت و  

و  ولايت گرفتن و وزيــر نشــاندن و فــتح 
هزيمــت و عــزل و نصــب امــرا، چيــزي  

  ٢دهد. مي ندارد.» تنزل 
ــتفاده  منــابع مــ  ــزي در  ورد اس گردي

متعددند كه از جملــه   الاخبار زين نگارش 

  
  

 .٢٧، ص اسلامي
؛ ١٢، ص مقدمه قزويني بر تاريخ گرديزي.  ١

، از اســلامتاريخ ايران بعــد زرين كوب، 
 .٣٣ص 

  .٥٠، ص شناسيسبكبهار، .  ٢

توان به آثار ابوزيد حكيم بلخــي،  مي ها آن 
ابن خردادبه، ابن مقفــع و جيهــاني اشــاره  

جــاي جــاي  در كرد كه خود گرديزي نيز 
ســاخته  نشــان  ش ايــن امــر را خاطر كتــاب 

  ٣است. 
تــرين بخــش كتــاب  شــك مهم ا بي امـّـ 

ه از  گرديزي يعني اخبار خراســان برگرفتــ 
  خراســان  ة اخبار ولا كتاب از دست رفته 

بيشتر پژوهشــگران  ه ك ؛ چنان است  مي سلا 
علاوه   ٤دارند.  ي كسان ي دگاه ي باره د در اين 
ي  ها و شــنيده  ها ها گرديزي به ديده بر اين 

همين ســبب  و به    ٥كند. مي خود نيز استناد  
بردارنده اطلاعــاتي غنــي در  كتاب وي در 

  تاريخ غزنويان است.   ة زمين 
ــن  ــار   زي ــزي    الاخب ــبك    در گردي س

نگارش بسيار روان و فهم آن آسان است.  
اغلب مطالب آن اگرچــه بســيار كوتــاه و  

امــا در   ، يي ارزشــمند هســتند هــا فاقد داده 
به ســبب اطلاعــاتي   ، تاريخ خراسان  ة زمين 

خــذ كــرده ارزشــمند  ا   مي كه از كتاب سلا 

ـــــــ   ـــ
، ٥٤٥صبراي نمونه بنگريد به: گرديــزي، .  ٣

٥٩٧، ٥٧٤، ٥٤٦.  
ــد، .  ٤ ــتانبارتول ــريم نامهتركس ــه ك ، ترجم

بنيــاد فرهنــگ ايــارن،  كشاورز، انتشــارات
  .٧٣، ص١، ج ١٣٥٢تهران، 

  .٤١٧، ٤٠٨، ٤٠٠براي نمونه، ص .  ٥
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ها تاريخ گرديزي  است. علاوه بر همه اين 
اســت كــه   مي عمــو نخستين كتاب تاريخ 

ــوام آســياي مركــزي و   ــه اق فصــولي را ب
 ١سيبري اختصاص داده است. 

  

  بيهقي 
اي كــه بيهقــي  ترين مشخصه دوره مهم 

در آن بــه نگــارش كتــاب ســترگ خــود  
دســت زد، رواج تــاريخ   تاريخ مسعودي 

نــوعي نگــرش شــبه    نويســي دودمــاني و 
انتقادي و عقلاني در نگارش تــاريخ بــود  

شت تا بــا دقــت و  دا مي كه مورخان را وا 
ــزينش   ــه گ ــت ب ــتري دس ــواس بيش وس

د و  بپردازنــ روايات صحيح و قابل قبــول 
ــاريخ   ــوع  ت ــه اعــلاي ايــن ن بيهقــي نمون

گرا و انتقــادي اســت.  نويســي عقــل تاريخ 
ــاريخ  ه  ــي در تــ ــين دوره بيهقــ مچنــ

ران سرآغاز تركيب فنون و  نگاري اي تاريخ 
تخصص دبيري به همراه ســنت ادبــي بــا  

   ٢تاريخ بود. 

ــ ــ   ــــــ
ريخ نگــاري نقش ايــران در تــابازورث، .  ١

 .٢٩٩، پيش از مغول، ص اسلامي
زندگي و كارنامــه مريلين والدمن، زمانــه، .  ٢

، ترجمــه منصــوره اتحاديــه، تهــران، بيهقي
  . ٨٥، ص١٣٧٥نشر تاريخ ايران، 

نگاري چنــدي  نويسي در تاريخ سي فار 
امــا بيهقــي   ، پيش از بيهقي آغاز شده بــود 

ي ادبي را در اثــر  ها چنان ظرايف و بدعت 
خويش به نمايش گذاشــت كــه اثــر او را  

توان نخستين شاهكار نثــر نويســي در  مي 
معناي واقعي آن دانست و   زبان فارسي به 

شايد بتوان گفت كــه بــه تقليــد از بيهقــي  
بسياري از مورخان پــس از  بوده است كه 

اي براي بــه  به عرصه وي متون تاريخي را  
ي ادبي خويش  ها آوردن توانايي نمايش در 

نمودند، اما بــه واقــع كمتــر موفــق  ل ي تبد 
گشتند كه شاهكاري چون تــاريخ بيهقــي  

ي  هــا ليــت و تازگي خلق كنند. همــين قاب 
ادبي تاريخ بيهقي است كه اغلــب ســبب  

  ه ازه بــه وجــو گشته تا توجه بــيش از انــد 
ــگران را از   ــياري از پژوهش ــي آن، بس ادب

نگارانــه آن غافــل  هاي تاريخ بررسي جنبه 
با اين حــال بــاز هــم كــم نيســتند   نمايد. 

هــاي  يي كــه بــدايع و خلاقيت ها پژوهش 
بوته نقد    گاري به ن بيهقي را در زمينه تاريخ 

د  يــ با  اند، اما بــه هــر رو و بررسي گذاشته 
ق ادبــي در  كــه همــواره علايــ   رد اذعان كــ 

هاي  بررسي اثر سترگ بيهقــي بــر دغدغــه 
ــت و  تاريخ  ــته اس ــي داش ــه چيرگ نگاران

ــي  بررســي ارزش  ــر بيهق ــاريخ اث ــاي ت ه
اي بر پژوهش ادبــي حــول  همواره حاشيه 
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  محور اين كتاب بوده است. 
شــده پيرامــون  ي خلــق ها اكثر نوشــته 

انه تاريخ بيهقي بر نكــات  نگار تاريخ وجوه  
ند. همگــي ميــل  ا ذارده مشتركي انگشت گ 

ــت  ــه حقيق ــدي ب ــه  جويي و پايبن اش را ب
و نيــز    ١اند. راســتي و واقعيــت ســتوده 

انتقادات اخلاقي صريح و همچنين علاقه  
  مــي بيهقي به در پيش گرفتن يك شيوه عل 

»  ترين مشخصه آن «معاينه منسجم كه مهم 
و «ســـماع درســـت» و نيـــز نكـــوهش  

پردازي از ســوي وي اســت توجــه  افسانه 
ه خود جلب كــرده اســت. در  بسياري را ب 

نبايستي وفور اســناد و   ها كنار اين ويژگي 
مكاتبات تاريخي را در اثــر بيهقــي از يــاد  

ها گذشته بيهقي از جمله  از همه اين  ٢برد. 
مورخــاني اســت كــه يــك جهــان بينــي  

شان ســايه  نگارانه خ تاري مشخص بر سبك 
بيني ويــژه  انداخته اســت و همــين جهــان 

  آكنده كتاب وي  اوست كه سبب گشته تا 
ي آشــكار اخلاقــي باشــد.  ها از قضــاوت 

ــ ــ   ــــــ
د به: غلامحسين يوسفي، ينمونه بنگر براي.  ١

، تهــران، انتشــارات ديداري با اهــل قلــم
 .٣٣-٣١، ص١، ج١٣٧٠ علمي،

، در كتاب بيهقي روش علمينش، تقي بيــ .  ٢
مندرج در يادنامه بيهقي، تــدوين و چــاپ 

 .١٠١-٩٤، ص١٣٥٠دانشگاه مشهد، 

معطوف به   ها از اين قضاوت  مي بخش مه 
اعتباري جهــان اســت كــه ســبب  باور بي 

گشته بيهقي همواره در جاي جاي كتابش  
بر گذرا بودن جهان تأكيــد نمايــد و يــك  

  ٣داري باز نايستد. حظه از نكوهش دنيا ل 
تـــرين اصـــل اعتقـــادي در  امـــا مهم 

ي بيهقــي همــان تقــدير گرايــي  بين جهــان 
زنــد  مي اوست كه در سراسر كتابش موج 

و    ها گــــذاري و بــــه شــــدت ارزش 
ــاوت  ــرار  هايش را تحت قضـ ــعاع قـ الشـ

در واقع اين اصــل كــه بــا قضــا   ٤. هد د ي م 
ه  ي مشــاب ها و بسياري گزاره ٥مقابلت نرود 

ــي اســت كــه  مهم   ، آن  تــرين درس اخلاق
ــات و   ــياري از رواي ــان بس ــي در پاي بيهق

ي كتابش با مخاطبــان خــود در  ها حكايت 
از ميان رفتن بخش بزرگي   گذارد. مي ميان 

ــه وا  ــي و ب ــاب بيهق ــترين  از كت ــع بيش ق
برانگيز اســت و  مجلدات آن بسيار تأسف 

ـــــــ   ـــ
جهــان بينــي ندوشن،  محمد علي اسلامي.  ٣

ر يادنامه بيهقي، ، مندرج دابوالفضل بيهقي
 .١٣ص

د بــه: همــان، يــ بــراي توضــيح بيشــتر بنگر.  ٤
 .١٧ص

شــش ، به كو تاريخ بيهقيابوالفضل بيهقي، .  ٥
خليل خطيب رهبر، تهــران، نشــر مهتــاب، 

  .٢١٤، ص١٣٨٣
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توان گفــت كــه سرگذشــت  مي به جرأت 
تر از هر اثر مشــابه  غمبار كتاب بيهقي بيش 

ديگري حسرت پژوهشگران را برانگيخته  
ن بخــش كوچــك  است، با اين همه همــا 

چنــان غنــي و  باقيمانده از تاريخ بيهقي آن 
پرمايه اســت كــه همــواره مــورد تجديــد  

گرانه نسبت بــه اثــر وي در  علايق پژوهش 
كه بســياري  اي خواهد بود. با اين هر دوره 

ب نگاشــته  مون اين كتــا از مطالبي كه پيرا 
و    ها مايه و غــرق در ســتايش شده، گاه كم 

اما گاه آثــار   ميز هستند، آ گزافه  ي ها تمجيد 
ن يعنــي  م اي چــون كتــاب والــد محققانــه 

نيز وجود   زمانه، زندگي و كارنامه بيهقي 
حقيــق  نياز به ت  ها دارند كه در برخي زمينه 

اند. بــا وجــود  و تتبع بيشتر را منتفي كرده 
رتولــد بجــا و قابــل  اين هنوز اين تذكر با 

ــات   ــياري از امكان ــه از بس ــت ك اعتناس
ــي در  ــاريخ بيهقـ ــورد    موجـــود در تـ مـ

موضوعاتي فرع بر موضوع اصــلي كتــاب  
بيهقي يعني تاريخ آل سبكتگين هنوز بهره  
كافي و درستي گرفته نشده اســت و ايــن  
امر در مورد تاريخ قراخانيان بيش از همــه  

  ١كند. مي صدق  
  

ــ ــ   ــــــ
 . ٨١، ص ١، ج نامهتركستانبارتولد، .  ١

  ) ٤٢٧- ٣٥٠ابو نصر عتبي ( 
هــم بــه خــاطر ســبك   تاريخ يمينــي 

عربــي و هــم بــه    در فش  دشــوار و مــتكلّ
اي كــه  رس بــودن ترجمــه در دســت خاطر 

قاني در ابتداي سده هفــتم از آن بــه  ذ فا جر 
مــورد اســتفاده    تر كم   ها عمل آورد تا مدت 

ــرار   ــي ق ــس از عتب ــاقلان و مورخــان پ ن
نخســتين    ف يــ در رد گرفت. اين كتاب كه  

ري  نگا يخ تاريخ هاي دودماني در تار تاريخ 
ايرانــــي اســــت شــــرح گســــترده و  

تــا   ٢٦٥هاي اي از وقايع سال انه نگر جزئي 
ترين شــرح  و بــه عبــارتي كامــل   ٤١٢

ي مربوطــه اســت. بــا  ها رخدادهاي ســال 
وجود اين نقص مهم كتاب، ابهام در زمان  
و مكان وقــايع ذكــر شــده در كتــاب، تــا  

بــه عنــوان يــك منبــع   آن حدي از ارزش 
همچنــين    ٢كاسته اســت. تاريخ دست اول  

عتبي التفات بيشتري به شرح اخبار عرب  
سبت بــه رويــدادهاي  امپراتوري غزنوي ن 

ــت.  ــوده اس ــد نم ــاريخ    هن ــر ت ــلاوه ب ع
مشتمل بر مطالــب   تاريخ يميني غزنويان، 

ة ديگــر حكمرانــان  سودمندي نيــز دربــار 

ـــــــ   ـــ
، تاريخ غزنويانكليفورد، ادموند باسورث، .  ٢

، اميــر كبيــر، ترجمه حسن انوشــه، تهــران
 . ٨، ص١٣٨٤
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عصر غزنويان از جمله سامانيان، امراي  هم 
  ١اســت.   سيســتان، آل زيــار، غوريــان و ... 

عتبي همچنين در كتــاب خــويش گوشــه  
بــه زنــدگي مــردم عــادي و    مي چشــ 

داشــته و حقــايقي از زنــدگي    دســتان فرو 
  ٢اجتماعي عصر غزنوي ارائــه داده اســت. 

ي ممتــاز  هــا در واقع اين يكــي از ويژگي 
كتاب عتبي است كه اگرچه به اذعان خود  
كتــابش را بــه منظــور تجليــل از ســلطان  

اما بــه هــيچ روي  محمود غزنوي نگاشته،  
ي حكومت خودكامه غزنوي  ها سياه كاري 

تــوده مــردم را   و اســتثمار  ها و بهره كشي 
غزنوي پنهــان نگذاشــته   كارگزاران توسط 
ترين مشخصه كتاب عتبي  اما اصلي  است. 

آزاد منشي و جسارت او در اظهار عقايــد  
ــاره حــوادث  هــا و داوري  ي خــويش درب

  و اين امري است بســيار  ٣گوناگون است. 
توان در ميان  مي طرفه كه كمتر مانند آن را 

لحــاظ   مورخان درباري شاهد بود. از اين 
  ؛ شايد بتوان عتبي را پيشگام بيهقي دانست 

ــ ــ   ــــــ
شناسايي منــابع و مآخــذ عزيز االله بيــات، .  ١

، ١٣٨٣، تهــران، اميــر كبيــر، تاريخ ايــران
  .١٩٠و  ١٨٩ص

  . ٨، صتاريخ غزنويانباسورث، .  ٢
 .٦٩، ص ١، ج نامهتركستانبارتولد، .  ٣

هرچند كه بيهقي مــورخي دربــاري نبــود.  
ــتگاه   ــاطر خاسـ ــه خـ ــي بـ ــن عتبـ ذهـ

ــاعي  ــه    اش اجتمـ ــدان  در  كـ ــك خانـ يـ
است. «مشحون   ديوانسالار سرشناس بوده 

داري ســلطنت مطلقــه  از انديشه دستگاه ا 
طور  ه بوده و بــا مخالفــت روحــانيون و بــ 

ميــت كاتبــان و  كلي عناصري كــه بــا حاك 
كارمندان دولــت ســر خصــومت داشــتند  

  ٤. » نظري منفي داشته 
  

  گيري  نتيجه 
وغم  هم  مورخان مسلمان ايراني تمامي 

خود را معطوف به همراهي با جريان نوپا  
و اعتلاي   نگاري اسلامي گستردة تاريخ اما 

آن نمودند و با تكيه بــر ميــراث باســتاني  
ــر غنــا و ســنت تا    نويســي ريخ خــويش ب

افزودند. اگرچه ايرانيــان تــا ســدة    ي اسلام 
ــبك   ــان و س ــيچ جري ــري ه ــنجم هج پ

پديــد    مستقلي را در تاريخ نگاري اسلامي 
اما ابتكارات آنان را كه موجــب   ، نياوردند 

  اســلامي  ، شكوفايي و رونق ســنن عربــي 

وان انكار كرد. در ايــن  ت مي گرديد هرگز ن 
  ة راســتا مورخــان ايرانــي هــر يــك شــيو 

فتند. برخــي ماننــد  متفاوتي را در پيش گر 

ـــــــ   ـــ
 .٧٠و  ٦٩همان، ص .  ٤
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يعقــوبي و طبــري يكســره احساســات و  
ي ملي و ايراني خود را به كنــار  ها غه دغد 
  در بيــنش عربــي و اســلامي كــاملاً  ، نهاده 

مستحيل شدند و كساني چــون ابوحنيفــه  
ز  دينــوري و حمــزه اصــفهاني در ابــرا 

  ة پرســتان هــاي وطن ش احساســات و گراي 
ــان  ــود چن ــه    خ ــه ب ــد ك ــروا بودن ــي پ ب

   . دند ي گرد متهم  گري شعوبي 
دستاوردهاي مورخان ايرانــي تنهــا بــه  

. آنــان هــم در  شود مي همين نكته خلاصه ن 
نويسي و هم  هاي تاريخ زمينة فنون و سبك 

و مــواد خــام    هــا اده در زمينــة گــردآوري د 
ــده در زمي  ي گونــاگون  ا ه نــه تــاريخي ارزن

نگــاري  خدمات شــايان تــوجهي بــه تاريخ 
ر يــك  نمودنــد. يعقــوبي بنيانگــذا  اسلامي 

نگاري فرهنگي قابــل ملاحظــه شــد.  تاريخ 
ــري عظيم  ــتي  طب ــايع نگاش ــر وق ــرين اث ت

را پديد آورد و دينــوري و حمــزة   اسلامي 
اصــفهاني اطلاعــاتي گرانبهــا و كميــاب را  
  دربارة تاريخ باستاني سرزمين مادريشــان از 
خود به يادگار گذاشتند. مســكويه نيــز بــه  
  عنــوان اوج خلاقيــت و ابتكــار ايرانــي در 

گر نــوعي  آغاز  نگاري اسلامي عرصة تاريخ 
به تاريخ شد كه پــس    نگاه فلسفي و علمي 

از آن نزد مورخاني چون ابن خلدون بسط  
گر نگــارش  گرديزي آغــاز  و تكامل يافت. 

تاريخ به زبان فارسي شــد و بيهقــي چنــان  
ري درخشان از خود برجاي گذاشت كــه  اث 

براي هميشه به الگــويي بــراي صــداقت و  
ني نه تنها در ميــان مورخــان ايرانــي  بي واقع 

ل شــد.  ي مورخان مسلمان تبــد  بلكه تمامي 
نگار براي برقــراري ارتبــاطي  ايرانيان تاريخ 

تر بــا ديگــر انديشــمندان و علمــاي  وسته ي پ 
  جهان اسلام زبان عربي را براي خلق آثــار 
خود برگزيدند و متعاقب آن تاريخ ايران را  

ت  نيز ذيل و در خلال تــاريخ عمــومي امــ 
ــه رشــتة تحريــر درآوردنــد. از   اســلامي ب

رو تــا پــيش از قــرن پــنجم نــه اثــري  ايــن 
تاريخي به زبان فارســي نوشــته شــد و نــه  
كتابي مستقلاً به شرح تاريخ سرزمين ايران  
جدا از تاريخ خلافت اسلامي پرداخت. بــا  

ين حــال ميــراث عربــي مورخــان ايرانــي  ا 
اي داشت: از يك سو هــم  دستاورد دوگانه 

نگاري اسلامي پــس از ايــن  اوم تاريخ به تد 
دوره يــاري رســاند و از ســوي ديگــر  
دستمايه و بستري براي رشد و شــكوفايي  

نگاري مستقل ايراني فراهم آورد كــه  تاريخ 
  ايم. اعتلاي آن را در دورة مغول شاهد بوده 


